
 6931 ماهسال دوم، شماره چهار)پیاپی شش(، آبان 

 

۳1 

 

 واقعی خود ةجبرییل در انداز ةشدن فرشتآیکونوگرافی نگارة ظاهر

 (جبرئیل و براق،  )ص()با تأکید بر پیامبر
 

 

 

 * 9الهام حسینی، 2خواهمحمد محمدی، 6ابوالقاسم دادور

 دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه الزهرا)س( تهران -1

 ارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد کارشناس -1

 زدارشد پژوهش هنر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ی کارشناس -9
Email: Hoseinielham129@yahoo.com 

 

 

 چکیده
آیکون، یا آیکونوگرافی امروزه یکی از روش های تحقیقاتی معتبر در زمینه ی مطالعات تصویری قلمداد می شود. 

ه می شود. این جریان که در در قرن بیستم این مطالعات نظام مند به صورت یک دانش مستقل و آکادمیک ارائ

قرن شانزدهم توسط سزار ریپا آغاز شد، با شخصیت هایی همچون دیدرو، دیدرون، مال، واربورگ و پانوفسکی 

تداوم و تکمیل شد. آیکونوگرافی شاخه ای از علم آیکونولوژی است که در آن مطالعات بر روی یک نمونه 

هنر و مناسبات اجتماعی صورت می پذیرد. در این مقاله بر تصویری در بستر گسترده ای از تاریخ، فرهنگ، 

هـ.ق( با عنوان  ۶اساس رویکرد پانوفسکی به بررسی نگاره ای از معراج نامه شاهرخی متعلق به مکتب هرات)قرن 

ظاهر شدن فرشته ی جبرئیل در اندازه ی واقعی خود می پردازیم. در آیکونوگرافی، نگارگری ایرانی اسلامی در 

شاهرخ شاهد تحولاتی جدی در نگارگری با موضوعات هنری در حوزه ی دینی و مذهبی هستیم. مضامین عصر 

دینی، در نگارگری ایرانی جان تازه ای به خود می گیرد، که توسط رویکرد آیکونوگرافی قابل ادراک می باشد؛ 

یمی دینی، عقیدتی و به سفارش چرا که نگارگر دینی دوره ی شاهرخ عمدتاَ به ارائه ی تصاویر حسی و با مفاه

حاکمان وقت ارائه می دهد. برای درک بهتر نگاره های معراج نامه ی شاهرخی کاربست سه مرحله ای پانوفسکی 

که شامل رویکرد توصیفی)فرمی(، تحلیلی و تفسیری است به خوبی مؤثر واقع شده. در این مقاله با بررسی این 

خی به مدد همین سه رویکرد و روند تفسیری، سعی در پاسخ به این مسئله نگاره از نسخه ی معراج نامه ی شاهر

است که، در این نگاره چه بیان های تصویری از دیدگاه آیکونوگرافی وجود دارد؟ تا ضمن درک موضوع و مضمون 

اثر و همچنین پی بردن به معنی لایه های درونی یک اثر، به طور علمی و صحیح به شناخت درستی از شکل 

 گیری یک اثر هنری و مقصود خالق اثر، در یک دوره ی تاریخی، دست یافت.
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 مقدمه
 با متفاوت است فضایی ساختن نمایان صدد در بیشتر دارد، اشراق حکمت با نزدیک و عمیق پیوندی که ایرانی نگارگری

 مختلف طرق به تمثیل، سبیل بر ایرانی نگارگری هنر در است مثال عالم از حاکی نحوی به که فضا آن. جسمانی عالم فضای

 و سازد می مبدل رنگ و نور مراتب از تصویری به را دوبعدی سطح ایرانی نگارگری (.14۹: 19۳۶زاده، کمالی. )شود می نمایانده

 این مافوق سازد می جهانی متوجه را او و دهد می ارتقا آگاهی از عالی ای مرتبه به خود روزانه و عادی حیات افق از را بینده

 و نیست مادی شرح و واقعه بیانگر ایرانی نگارگری. است خود خاص اشکال و الوان مکان، دارای حال عین در که مادی جهان

 می تمثیل مثال عالم در که است اشیا ملکوتی و  بهشتی  اصل ترسیم درصدد بلکه کند، نمی ترسیم جسمانی بعُد در را طبیعت


